
آوازه اشربوا

در صحبت بزرگان/خیام
(۱)

خورشيد کمند صبح بر بام افکند
کيخسرو روز، مهره در جام افکند
مي خور که منادي سحرگه خيزان

آوازه اشربوا در ايام افکند
(۲)

آمد سحري ندا ز ميخانه ما
کاي رند خراباتي ديوانه ما

بر خيز که پر کنيم پيمانه ز مي
زان پيش که پر کنند پيمانه ما


